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  هاي علمي در ترجمة متون تاريخي شاخصه

  *مريم كمالي

  چكيده
مختلف در  هاي انزبتوجه روزافزون به علم تاريخ و انتشار كتب غني و سودمند به 

 هـاي  چهـارچوب تا با رعايـت   سازد مياين زمينه، مترجمان متون تاريخي را ملزم 
 هاي شاخصهانجام اين كار بدون آگاهي از  ترديد بي. علمي به اين امر مهم بپردازند
متون علمـي و   هاي ويژگيدر اين مقاله ضمن معرفي . علمي اين فن ممكن نيست

ادبي با هم مقايسه  ةترجمعلمي و  ةترجميك مدل،  ادبي، سعي شده است با طرح
سـاختاري و   هاي ويژگيدر ادامه، با تشريح . هر يك برشمرده شود هاي شاخصهو 

بايـد هـم بـه     ها متن گونه اين ترجمةكه در  شود ميمحتوايي متون تاريخي، روشن 
  .ادبي توجه شود هاي شاخصهعلمي و هم به  هاي شاخصه
  .هاي علمي هاي ادبي، شاخصه ريخي، شاخصهمتون تا :ها كليدواژه

  مقدمه
حضور ايران در . ترجمة متون تاريخي در ايران به قدمت و ديرينگي نگارش متون تاريخي است

چهارراه جهاني از يك سو و تبادلات فكري و فرهنگي از سوي ديگـر، جايگـاه فـن ترجمـه را     
هـاي   در چند دهة اخير، بـا طـرح نظريـه    .ترين مكانيسم ارتباطي ارتقا بخشيده است عنوان مهم به

اي كـه در محافـل    علمي در اين زمينه، ترجمه بيش از پيش صورت دانش به خود گرفته، مسئله
در اين مقاله سـعي شـده اسـت بـا     .علمي و آكادميك ايران چندان جدي به آن توجه نشده است

بـاره   ايـن  سي و سپس درهاي متون تاريخي برر هاي متون علمي و ادبي، ويژگي توجه به شاخصه
  . هايي داشته باشد بودن بايد چه شاخصه بحث شود كه يك ترجمة تاريخي براي علمي
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  :الي كه در اين مقاله به آن پاسخ داده خواهد شد اين استسؤ
گيرند و با توجه به  لحاظ ساختار و محتوا جزو كدام دسته از متون قرار مي متون تاريخي به

 هايي بايد داشته باشد تا بتوان آن را ترجمة علمي ناميد؟ چه شاخصهآن ترجمة متون تاريخي 
سـاختار و محتـوا    لحـاظ  بـه متون تاريخي فرضية اين تحقيق بر اين امر استوار است كه 

ايـن دو   هاي ويژگيبايد  ها آن ترجمةرو در  گيرند و از اين جزو متون علمي و ادبي قرار مي
 .نوع متن را دنبال كرد

است، در  شناسي زبان رشتةمهم  هاي ازشاخهه بحث ژانرهاي مختلف، يكي با وجود آنك
تحقيق درخور توجهي  تاكنونعلمي اين رشته  هاي شاخصه خصوص بهتاريخ و  رشتة زمينة

  .افزايد ميصورت نگرفته است و همين مسئله بر ضرورت انجام اين قبيل تحقيقات 
محقــق و  ـــ دي هــازارد آدامــزاز مــدل پيشــنها )Hazard Adams( ،در انجــام تحقيــق

، مـدلي بـراي تفكيـك    1967او در سـال . استفاده شده است ـ شناس بزرگ قرن بيستم زبان
آدامـز اسـاس ايـن تفكيـك را بحـث عينيـت و       . متون علمي و ادبي از يكديگر معرفي كرد

عينيـت در لغـت بـه    . شـود  ترتيب باعث ايجاد متون علمي و ادبي مـي  داند كه به ذهنيت مي
. گيـرد  ملموس قرارمي قابل واقعيت است كه درمقابل ذهنيت يعني امري تصوري و غير معني

شـمارد؛ كـه در    هاي هر يك از اين دو ژانـر را برمـي   بندي، ويژگي آدامز برمبناي اين تقسيم
  .جاي خود در اين مقاله شرح داده خواهد شد

  
 متون علمي و متون ادبي

 وسـيلة  تـرين  مهـم  عنـوان  بـه يخ بوده است و زبان بشر درطول تار ةدغدغ ترين مهمارتباط، 
افزايش حجـم ارتباطـات مكانيسـمي از    . هميشه در كانون توجه قرار دارد ها انسانارتباطي 

تا بـا نگـاه    دارد ميسو وگسترش نگاه علمي به ترجمه از سوي ديگر، مترجمان را برآن  يك
  . فن كه بيشتر درقالب علم ببينند عنوان بهبه امر ترجمه بپردازند و ترجمه را نه  تر دقيق

هـا   هاي موجود در آن بندي انواع متون و توجه به تفاوت يكي از مباحث مهم اين رشته، تقسيم
  : باره گفته است اين شناس و پژوهشگر علم ترجمه، در زبان) Lefevere, A(آندره لفيور. است

متـون  اي مربوط به انواع ه مطالعات ترجمه با مسائل و مشكلات برخاسته از متن و ويژگي
 . (Lefevere,1977:23;also 1981:52-59;also→1985&1992)سروكار دارد

 ـ ـ ترجمه بايد از علـوم مربـوط بـه ايـن رشـته      حرفةاو، براي ارتقابخشيدن به  عقيدةبه 
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 ;Lefevere,1992:32-41).بهـره داشـت   ـ و تاريخ شناسي مردمشناسي، ادبيات،  ازجمله زبان

also→1993) توجه به اين نكته لازم است كه پيش از هر چيز به بررسي متون تـاريخي   با
 . در قالب متون علمي و ادبي بپردازيم

مدل درخـور تـوجهي را بـراي تفكيـك      ـ شناس برجسته زبان ـ آدامز ،1967در سال 
ــرد   ــه ك ــي از يكــديگر ارائ ــون علمــي و ادب ــن . (Adams, 1967:75-83) مت اســاس اي

ترتيـب متـون علمـي و ادبـي      به آنهانيت و ذهنيت است كه حاصل بندي، بحث عي تقسيم
عينيـت و ذهنيـت، يكـي ازه مباحـث مهـم فلسـفة تـاريخ اسـت كـه محققـان و           . است

تا جـايي كـه موضـوع    . اند را بررسي كرده دربارة آنها بحث و آنهاانديشمندان علم تاريخ 
و ذهني بودن است با ايـن  آل  بر سر ماهيت متن تاريخي از لحاظ ملموس و عيني يا ايده

  .خورد مبحث مهم پيوند مي
  شده توسط هازارد آدامز ارايهمدل 

  
  هاي متون ادبيشاخصه علميهاي متون شاخصه

  زبان ايهام و اشاره زبان روشن و دقيق
 ابهام صراحت و دقت

  دليل عاطفي دليل منطقي
  آل وجوي نكتة ايدهجست وجوي نكتة واقعي جست

  معناي واقعي ارجاعمعناي توأم با
  هاي ادبي كاربرد زياد آرايه بودن عبارات ادبي كم

  هاي تخصصي محدوديت واژه هاي علميفراواني واژه
  فراوان از استعاره و تشبيه ياستفاده استفاده از زبان تعليل بحث و توضيح علمي

بـه كمـك آن   ا كه زبان متون علمي ساده است ت ـ آيد برميآدامز چنين  شدة ارائهاز مدل 
زبان ساده، اين امكان  كاربردن بهبيان شود؛ به عبارت بهتر، علم با مطالب پيچيده و تخصصي 

محتوا قرار دهـد و بـه زبـان مـتن تنهـا       دراختياركه ذهن خود را تنها  دهد ميرا به خواننده 
اطلاعـات   انتقـال  وسـيلة ولي در متون ادبـي، زبـان فقـط    . ابزار انتقال پيام نگاه كند عنوان به

محتواي برآمـده در مـتن ارزش دارد؛ بـه     اندازة بهشكل زبان  نيست، بلكه در جهان ادبيات،
تـا   گيـرد  مـي بيان ديگر، در متون ادبي، زبان و محتوا دو بالي هستند كه نويسـنده دراختيـار   

  .خواننده را با خود به جهان ديگر پرواز دهد
  : ر توصيف متون علمي نوشته استدـ  زبان حوزةمحقق سرشناس  )Ilyats( الياتس
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شناسانه در بيـان حقـايق، تجـارب و     تر از ابزار زبان در آثار علمي، موضوع مورد بحث مهم
بردن از متن نيست، بلكه در پي آگاهي  اين نوع متون، درصدد لذت خوانندة. ها است فرضيه

ياب مـتن   حقيقت ها، فقط بيان صريح و گونه متن در اين. از اطلاعات مندرج در متن است
كه نويسنده از زبان غيرشخصـي،   ها بسيار ساده است، چرا گونه متن ة اينترجم. ارزش دارد

از سوي ديگر، عدم صراحت و پيچيـدگي زبـان، از عناصـر    . كند ساده و روشن استفاده مي
  (Ilyats, 1989:143) .آيد حساب مي متون ادبي به ةاساسي و سازند

تفاوت متون علمي و ادبي  ـ شناسي زبانمتخصص  ـ ).Blanken burg,D. w(برگ بلنكن
  :كند ميتشريح  گونه اينرا 

در . تفاوت متون علمي و ادبي، همچون تفاوت ابعاد افقي و عمودي جهان با يكديگر است
حركت در اين جهان، . آيد ميان مي جهان علم، از جهاني ملموس و آشناي هر روز سخن به

كه در جهان ادبيـات، آدمـي همـراه بـا      است؛ درحاليواقعي جهان عيني و  سوي حركت به
 (Blankenburg, 1982:75-83) .كند خواننده در عمق هستي يا ماوراي طبيعت سير مي

داند كه از نقطة پرسـش   رسد بلنكن برگ، نويسندة متون علمي را جهانگردي مي نظر مي به
راي او همـان تابلوهـاي راهنمـا    نقش زبان در تمامي طول راه ب. كند حركت مي سمت پاسخ به

ادبيـات، نويسـنده    ولي در جهـان . دهد سمت هدف سوق مي ابهام به است كه او را دقيق و بي
آورد؛ و نويسـندة   حركـت درمـي   تا ماوراي هستي به خواننده را از جهان محسوس و ملموس

  .است ادبي بيش از آنكه در جهان واقعيت سير كند، به دريافت خود از واقعيات مشغول
متون . گيرند از متون قرار مي شود كه متون تاريخي جزو كدام دسته حال اين سؤال مطرح مي

لحاظ محتوا كه بيانگر سير وقايع سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي زمانـة مـورخ اسـت،      تاريخي به
 ـ  نمونـة ايـن  . پردة وقايع است ناگزير از استفاده از زبان علمي براي بيان دقيق و بي ب، گونـه مطال

و دبيـري،   واسـطة علـم ديـواني    كم نيستند مورخاني كه بـه . اصطلاحات و مباحث ديواني است
  .اند خاطر همين دانش حرمت و آبرو يافته ها در مسندهاي ديواني به كار مشغول بوده و به سال

از سوي ديگر، يكي از صفات برجستة مورخان، آشنايي با صنايع ادبـي و فنـون فصـاحت و    
ويژه در ايران كه به مقتضاي شرايط خاص جغرافيايي و سياسـي، مورخـان    بلاغت بوده است؛ به

  . هميشه ناگزير بودند حقايق تاريخي را در پشت مدح دلنشين و توأم با استعاره و تشبيه بيان كنند
 و حكايات تاريخي، شعر،تسجيع و تمثيل خود را نشـان  ها داستانبي كه درقالب زبان اد

كه  رسد مي نظر بهاما امروزه  داشته است؛ تري رفيع، تا پيش از عصر معاصر، جايگاه دهد مي
  .آورده است دست بهدر متون تاريخي  تري وسيععلم، سهم  گراي عينيتزبان دقيق و 
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 اي ويژهعلم، جايگاه  عنوان بهكه با آغاز عصر جديد، تاريخ البته نبايد از نظر دور داشت 
 گـرفتن  خـدمت  بهرو به عناصر زبان علمي ازجمله صراحت و دقت زبان و نيز  اين يافته و از

توجه به  تر دقيقبيشتر زبان براي بيان وقايع و نه هنرنمايي مورخ بيشتر توجه شده و به بيان 
 . علمي را افزايش داده است متون زبان عينيت بر لزوم آگاهي از

  
  متون تاريخي ةهاي علمي و ادبي در ترجم شاخصه
بـراي ايـن منظـور، متـرجم بـا       .شـود  مـي علمي، بيشتر با كارهاي تطبيقي آغاز  هاي ترجمه

 تحقيقـات، بررسـي   گونـه  ايندر . كند ميرا بررسي  آنهازباني  هاي تفاوتبرابرنهادن دو اثر، 
  .لويت قرار دارددستوري و لغتي زبان در او

ــدا ــ )Nida( ناي ــان ـ ــته زب ــناس برجس ــ ش ــه در   ـ ــت ك ــي اس ــين كس ــوداول ــر خ ، اث
او سـعي دارد  . كند مييك علم معرفي  منزلة بهرسمي  طور بهترجمه را  ،ترجمه  علم  سوي به

-Nida,1964:33( .بررسـي كنـد   و زبان شناسـانه  مند نظامو ساختار متن را با روشي  ها واژه

35& 1964b;also→ Nida and jabber,1969;popovic,1970.malblanc.1963 (  
كـه بـراي يـافتن معـادل      ازنظر نايدا، ترجمة متون علمي كار چندان مشكلي نيسـت،چرا 

. وجو در فرهنگ آن كشور نيست مناسب براي عبارات و جملات داده شده، نيازي به جست
 ;Newmark, 1981, also→ 1993( اين تعريف را بعدها محققان ديگر، ازجمله نيومـارك 

also→ Miko, 1970( بسط دادند )اي جداگانه بررسي شود شايسته است در مقاله كه.(  
تحقيقات جديـد   دربارةكه هميشه دانش خود را  سازد ميترجمة علمي، مترجم را ملزم 

ولـي متأسـفانه   . نخواهد بود اي ساده ديگر كار ترجمه تازه سازد؛ و در اين صورت، ترجمه
متون تاريخي در ايران، به اين مسئله توجهي ندارند؛ نبودن معادل براي بسياري از  نمترجما

  .علمي و زبان سخت و نافهم بسياري از اين آثار،گواه اين مطلب است هاي واژه
اند تعريـف نسـبتاً منسـجمي از     محققان، همزمان با ارائة تعريف ترجمة علمي، سعي كرده

ترجمة متون « ـ شناس برجسته زبان ـ )Levy( نظر پرفسورلوي زا. متون ادبي ارائه دهند ةترجم
هاي خلاقانـه و زيباشناسـانة    ادبي درعين توجه به معناي عميق خفته در متن، تلاش دارد جنبه

در ترجمة ادبـي بايـد در عـين     )Levy,1967:97-99( ».متن اصلي را نيز به خواننده منتقل كند
  .زبان را به خواننده منتقل كرد نيز وزن و موسيقيهاي ادبي و  وفاداري به متن، آرايه

تـوان دريافـت كـه در متـون      توجه به تعريفي كه ازمتون تاريخي ارائه شد، مـي  حال، با
شود؛ بنـابراين، مترجمـان    هاي متون علمي و هم ادبي بهره گرفته مي تاريخي، هم از ويژگي
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رة مباحـث نظـري ترجمـه نيـز     هاي زباني بايد دانش خود را دربـا  ظرافت درعين آگاهي از
  .افزايش دهند

از زبان گويا  اند ملزمعلم، مترجمان متون تاريخي  عرصةروزافزون تاريخ به  نهادن گامبا 
متأسفانه بسـياري از مترجمـان مـا بـه پويـايي زبـان فارسـي        . استفاده كنند تري تخصصيو 
معـادلي قـرار ندهنـد؛ و    جديد  هاي واژهاز  براي بسياري دهند ميهستند و ترجيح  توجه بي

 . بكاهد آنهاهمين مسئله ممكن است از ارزش كار 
يـك   عنـوان  بـه ترجمه و نگاه به آن  عرصةدر  نهادن گامنظر دور داشت كه  البته نبايد از

زبان تـاريخ همچـون ديگـر    . سازد توجه بيزبان ادبي  هاي ظرافتعلم نبايد مترجمان را به 
. خالي باشـد  ـ كه برخاسته از فرهنگ كشور ما است ـ ادبياتاز زبان  تواند نميعلوم انساني 

ضمن انتقال مفاهيم علم تاريخ، زبان خـود را يكسـره از    هنر مترجم علم تاريخ آن است كه
  .بيان ادبي خالي نسازد

  
  گيري نتيجه

موجـود در سـاختار زبـاني و     هـاي  تفـاوت متون تاريخي بايد ضمن توجـه بـه    ترجمةدر 
دانـش  . به تمايزهاي موجود ميان متون علمي و ادبي نيـز توجـه داشـت    محتوايي دو زبان،

نشانگر  تواند مي و همين امر دارد برميگام  شدن علمي عرصةتاريخ هر روز بيش از پيش در 
منطقي و خالي از ابهام و كنايه،  علمي ازجمله استفاده از زبان روشن و هاي شاخصهاهميت 
زباني، از پويايي زبـان   هاي نظريهعلم خود و آگاهي از  روزكردن بهمترجم بايد ضمن . باشد

زبان اصلي معادل مناسبي خلق كند؛ از سـوي ديگـر بايـد     هاي واژهخود بهره بگيرد و براي 
به واقعيات تاريخي، از زبان خود  اعتنايي بيو  پردازي داستان ورطةتلاش كند ضمن فرار از 

  .نحوي پويا و خلاقانه استفاده كند به
رفتن برروي ريسمان باريكي است كه لغزيدن به  وان گفت ترجمة متون تاريخي، راهت مي

  .هر سو، امكان فروافتادن از بلنداي وجوه علمي را در پي دارد
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